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 شهادت مأمور پلیس 
در تعقیب و گریز متهم

 10 گریــز  و  تعقیــب  حــوادث/  گــروه 
دقیقــه ای مأموران گشــت ضربت ســر 
کلانتــری چهــارم با متهــم  ســابقه دار 
با شــهادت یکــی از مأمــوران و مجروح 

شدن دیگری پایان یافت. 
به گــزارش خبرنگار  حــوادث »ایران«، 
ساعت 9:45 شــامگاه پنجشنبه گذشته 
مأمــوران ضربت ســر کلانتــری چهارم 
ســوار بر دو موتورســیکلت برای اجرای  

طــرح مقابله با فروشــندگان مــواد مخدر، ســارقان و اراذل و اوباش در 
حال گشت در خیابان بودند که  به خودروی پرایدی مشکوک شدند.

ë متهم آشنا 
مأموران به محض نزدیک شــدن به خودرو و مشاهده چهره راننده، او 
را شناسایی می کنند. راننده مرد 30 ساله ای به نام بهرام بود که قبل از 
این به خاطر مواد مخدر، شرب خمر و زورگیری بازداشت شده و چهره 

او برای مأموران پلیس شناخته شده بود.
بــا دیدن چهــره متهم ســابقه دار ، مأمــوران  به راننده خــودروی پراید 
دســتور ایســت دادند اما راننده  با دیدن مأموران به جای آنکه خود را 
تســلیم کند، اقدام به فرار  کرد بدین ترتیب تعقیب و گریز  آغاز شــد  و 
دو واحد گشت ضربت سر کلانتری چهارم به دنبال راننده پراید رفتند.

ë تعقیب 10 دقیقه ای
پس از  10 دقیقه در نهایت راننده پراید به چراغ قرمز پشت چهارراه در 
محدوده تهرانپارس رســید. او که مأمــوران را در تعقیب خود می دید، 

این بار تلاش کرد که با دنده عقب از چراغ قرمز و مأموران فرار کند.
امــا هنــگام دنده عقب گرفتــن یکی از موتورهای پلیــس را زیر گرفت و 
این برخورد باعث شد  که موتورسیکلت و راکبانش روی زمین بیفتند. 
امــا راننــده با خــودرو از روی بدن  گروهبان یکم حامد ضابط و ســتوان 
یکم  محســن حســینی رد شــد ا ما راکبین موتورســیکلت دوم پلیس او 
را دســتگیر کردند.گروهبــان یکــم حامد ضابط و ســتوان یکم محســن 
حســینی به بیمارســتان منتقل شــدند  اما تلاش کادر درمان بی نتیجه  

ماند و حامد ضابط ساعت 5 صبح جمعه به شهادت رسید.
بــه دنبــال شــهادت مأمــور 21 ســاله، موضــوع بــه بازپــرس ساســان 
غلامــی اعلام شــد. بدین ترتیب بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 
جنایــی پایتخت راهی محل شــده و به تحقیق از متهم دســتگیر شــده 
پرداخــت. مرد جــوان در تحقیقات اولیه مدعی اســت کــه برای انجام 
کاری به شــمال کشور رفته و هنگام برگشــت، از شهرستان آمل، فردی 
را به عنوان مســافر بــه تهران آورده و پس از پیاده کردن مســافرش در 
حال گشــتزنی در شــهر بوده که مأموران به او شــک کردند . او با دیدن 
مأموران ترسیده و با توجه به سوابق کیفری که داشته اقدام به فرار کرد  
و در پشت چراغ قرمز نیز از وجود مأموران خبر نداشته و ناخواسته این 

تصادف مرگبار رقم خورده است.
به دستور بازپرس جنایی متهم  در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت قرار داده شد و بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.
ســردار کیــوان ظهیــری، رئیس پلیــس پیشــگیری پلیس پایتخــت  نیز 
گفــت: گروهبان یکــم حامد ضابط یکی از نیروهــای خوب پلیس بوده 
و او دو روز قبل از شــهادتش حین گشــت به راننده خودرویی مشکوک 

می شود. 
در اســتعلام شماره پلاک متوجه می شــود که خودرو سرقتی است و از 
راننده می خواهد که تســلیم شود. اما راننده خودروی سرقتی اقدام به 
فــرار کــرد  و این  تعقیب و گریز منجر به گیر افتــادن متهم در خیابانی 

بن بست شد  که پارکی در انتهای آن قرار داشت. 
متهــم فراری به داخل پارک رفته  و پســری 13 ســاله را گروگان گرفت  
کــه  حامد ضابط با  شــلیک 3 تیــر هوایی موفق به دســتگیری متهم و 
نجات پسر نوجوان شده بود. همچنین 24 ساعت قبل از شهادتش، او 

متهمی را با 4 کیلو هروئین و تریاک دستگیر کرده بود.

سرقت 600 میلیونی مادر و پسر در نیاوران
 

گروه حوادث/ مادر و پســری که از منزلی در نیاوران بیش از 600 میلیون 
تومان سرقت کرده بودند توسط پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شدند.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، 14 تیرماه پرونــده ای با موضوع 
ســرقت بــه عنف منزل از ســوی یــک زن از کلانتری 123 نیــاوران برای 
رســیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شــد و شــاکی در خصوص 
جزئیــات ماجــرا بــه مأمــوران گفــت: روز دوازدهــم تیرماه ســال جاری 
زنــی که پیش تــر به عنوان کارگــر در خانه پــدر و مادر ســالخورده ام کار 
می کــرد پس از ســرقت مقادیــری پول و 2 قاب ســاعت طــلا به ارزش 
تقریبی 400میلیون تومان متواری شــد اما فردای آن روز به بهانه پس 
دادن امــوال مســروقه مجدداً به منزل پدرم مراجعــه کرد که این بار با 
جوانی که ســلاح سرد به همراه داشــت پدر و مادرم را تهدید  می کنند 
و مقادیــری طــلا، دلار، ســکه و کارت هــای اعتبــاری بــه ارزش تقریبــی 
200میلیــون تومان را به ســرقت بردند و رســیدی هم بــا این مضمون 
کــه آنها این اموال را در ازای بدهی 500 میلیون تومانی برداشــته اند از 

والدینم گرفته اند و بعد هم از آنجا خارج شده اند.
 ضمــن اینکه این ســارقان پــس از ترک محــل طی تماس بــا والدینم 

خواستار پرداخت 500 میلیون تومان وجه نقد هم شدند.
ســرهنگ ســیدعلی شــریفی رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران 
در ایــن بــاره گفــت: پس از اظهــارات دختــر مالباختــگان، مأموران 
تحقیقات خود را با استعلام از شرکت خدماتی که این زن خدمتکار 
را به شــاکی معرفی کرده بود، هویت ســارق را به نام ســمیرا پیدا و 
بــا همکاری مأمــوران کلانتری 123 نیــاوران در تاریــخ 24 تیرماه او 
را در خانــه اش دســتگیر کردنــد و به پلیس آگاهی انتقــال دادند که 
متهم پس از دســتگیری اعتراف کرد و گفت: ســرقت از شــاکی را با 
همدســتی پســرش وحیــد انجام داده اســت که در ادامــه وحید نیز 

دستگیر شد.
با دســتگیری هــر دو متهم و اعتراف صریح به جرم ســرقت با دســتور 
مقــام قضایی منزل آنها بازرســی و مقادیری از اموال مســروقه کشــف 
و تحویل شــاکی شــد و متهمان با دستور بازپرس دادســرای ناحیه 3۴ 

تهران با قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

پیدا شدن ۲ کودک گمشده 
در بهزیستی

گــروه حوادث/ 2 دختر بچه که حدود یک ماه قبل هنگام بازی در 
کوچه گم شده بودند در بهزیستی پیدا شدند.

سرهنگ مجید محمدی، رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران 
در تشریح این ماجرا گفت: روز 13 تیر سال جاری گزارشی به مرکز 
فوریت های پلیســی 110 اعلام شــد مبنی بر اینکــه دو دختر 10 و ۵ 
ســاله که دارای نســبت فامیلی بودند در شهرســتان ورامین برای 
بــازی بــه کوچه رفتــه بودند اما پس از گذشــت چند ســاعت بازی 
وقتی دیگر به خانه برنگشتند خانواده شان نگران شده و دریافتند 
هــردو بچه گم شــده اند. بــا توجه به حساســیت موضــوع پیگیری 
پرونده در دســتور کار پلیس آگاهی اســتان قــرار گرفت.مأموران با 
بررســی تخصصی موقعیت گم شــدن این دو کــودک و تحقیقات 
محلی و پایش دوربین های مداربســته پی بردند که آنها مســافت 
3 کیلومتری را پیاده طی کرده و ســپس ســوار یک دستگاه سواری 
پرایــد بــا پلاک نامشــخص شــده اند کــه راننــده این خــودرو برای 
کمــک، آنهــا را به منطقــه دولت آباد تهــران بــرده و تحویل مرکز 

بهزیستی داده است.
ســرهنگ محمدی ادامه داد: با تلاش پلیس این دوکودک بعد از 
گذشت ۴1 روز در شــیرخوارگاهی که تحت پوشش اداره بهزیستی 

تهران بود، پیدا شدند.
رئیس پلیس آگاهی شــرق اســتان تهــران به والدیــن توصیه کرد: 
هنگامــی کــه کــودکان آنها از منــزل خارج می شــوند هرگــز از آنها 
غفلــت نکــرده و همچنین به کــودکان خود آمــوزش دهند در این 

گونه مواقع حتماً از پلیس کمک بخواهند.

می کردم بــرای او هم اتفاقی رخ داده 
باشــد. امــا زمانــی که بــه خانــه آمدم 
راز ناپدید شــدن همســرم برملا شــد. 
مهناز وســایل بــا ارزش داخل خانه را 
به همراه دلارهــا و طلا و جواهرات به 
ســرقت برده بود. ابتدا فکر کردم دزد 
به خانه زده، اما در ورودی سالم بود و 
از لباس های همسرم هم خبری نبود. 
این در حالی بود که پزشــک معالجم 
علــت مســمومیت و 10 روز جــدال بــا 
مرگــم را غــذای مســموم اعــلام کرد، 
غذایی که مهنــاز به بهانه عذرخواهی 

به من خورانده بود.
ë آرزوهای برباد رفته

با شکایت مرد جوان، تحقیقات به 
دســتور بازپرس شــعبه اول دادسرای 
ویــژه ســرقت بــرای دســتگیری مهناز 
آغــاز شــد. بدیــن ترتیــب کارآگاهــان 
عمــل  وارد  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 
شــده و در بررســی های صورت گرفته 

زن جوان بازداشت شد.
علیــه  را  مــدارک  همــه  کــه  مهنــاز 
خود می دیــد اعتراف کرد: قبــل از اینکه 
سروش وارد زندگی ام شود عاشق پسری 
به نام ایمان شــدم که همســایه مان بود 
امــا چــون وضــع مالــی خوبی نداشــت 
خانــواده ام با ازدواج ما مخالفت کردند. 
من هرگز نتوانستم آن عشق را فراموش 
کنم و همیشــه به ایمان فکــر می کردم. 
او ادامــه داد: چنــد ســال بعــد در یــک 
میهمانی با ســروش آشنا شدم و ازدواج 
کــردم. زندگــی خوبــی داشــتیم اما چند 
وقــت پیــش ایمــان را خیلــی اتفاقی در 
خیابــان دیدم. معتاد شــده بود و حال و 

روز خوبی نداشت.
ë نقشه ای برای جدایی

زن جوان گفت: ایمان از همسرش 
جــدا شــده بود به مــن گفت کــه اگر با 
مــن ازدواج کنــد می توانــد شیشــه را 
تــرک کنــد و بــه زندگــی اش برگــردد.

عشــق  ایمــان  داد:  ادامــه  مهنــاز 
قدیمــی ام بود و دلم می خواســت که 
او را نجــات دهــم و بــا او زندگــی کنم. 
برای همین تصمیم گرفتم از سروش 
جدا شوم. اما سروش طلاق نمی داد، 
را  ماجــرا  و  بــودم  ناراحــت  و  کلافــه 
بــرای یکی از دوســتانم که در باشــگاه 
ورزشــی با او آشنا شــده بودم تعریف 
کردم. او هم پیشــنهاد داد همســرم را 
به قتل برســانم و به ایــن روش او را از 
سر راه بردارم.متهم جوان ادامه داد: 
شب حادثه طبق نقشــه ای که کشیده 
بــودم داخل غذا و کیــک آفت گیاهی 
ریختــم تــا بــا آن همســرم را بــه قتل 
برســانم. وقتــی حال ســروش بد شــد 
شــروع به داد و فریاد کــرده و با کمک 
همسایه ها او را به بیمارستان رساندم 
و بعد از آن به خانه آمدم و وســایل با 
ارزش را ســرقت کردم. وقتی به سراغ 
ایمــان رفتم و ماجــرا را برای او گفتم، 
او مرا ترک کرد و گفت وقتی توانستی 
همســرت  بــا  وحشــتناکی  کار  چنیــن 
بکنی حتماً یک روز هم مرا می کشــی 
بعــد هم مرا ترک کــرد. با اعتراف زن 
جوان به دستور بازپرس پرونده، او در 
اختیار کارآگاهان پلیس قرار داده شد 
و تحقیقــات در ایــن خصــوص ادامــه 

دارد.

 سوء قصد ناکام
به جان شوهر پولدار

کــه  جــوان  زن  حــوادث/   گــروه 
برای رســیدن بــه عشــق قدیمی خود 
قتــل  بــه  را  همســرش  می خواســت 
برســاند با زنده ماندن معجزه آســای 
شوهرش، از سوی پلیس دستگیر شد.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، چنــد روز قبل مرد جوانی به 
پلیس مراجعه کرد و از همســرش به 
اتهــام ســرقت وســایل بــا ارزش خانه 
و ســوء قصد بــه جانش شــکایت کرد و 
گفــت: در کار خریــد و فــروش بــورس 
هســتم و وضــع مالی خوبــی دارم. اما 
مدتی است که همسرم سر ناسازگاری 
گذاشــته و درنهایــت هــم با نقشــه ای 
کــه قرار بــود منجــر به قتل من شــود، 
تمــام وســایل بــا ارزش خانــه و طلا و 

جواهرات را سرقت کرد.
ë کمای 10 روزه

او ادامه داد: مدتی بود که همسرم 
مدام می گفت مرا طــلاق بده اما من 

او را دوست داشتم و راضی به جدایی 
نبــودم تــا اینکــه یــک شــب همســرم 
شــام مفصلــی آمــاده و حتــی کیــک 
هــم درســت کــرد و گفــت می خواهد 
بــه خاطــر رفتارهای بــدی کــه در این 
مــدت داشــته از مــن عذرخواهی کند 
گفــت:  جــوان  ببخشــم.مرد  را  او  و 
بعــد از خــوردن غــذا حالــم بد شــد و 
همســرم بــا دیــدن حال جســمی من 
شــروع به ســر و صدا کــرد. تنها چیزی 
که به خاطر دارم چهره های هراســان 
همســرم و همســایه ها بــود و بعــد از 
آن بی هــوش شــدم. 10 روز بعد که به 
هــوش  آمدم، روی تخت بیمارســتان 
بودم و از همسرم خبری نبود. پرستار 
می گفــت اولیــن و آخریــن بــاری کــه 
مهنــاز را دیده بودنــد همان روزی بود 
که به بیمارســتان منتقل شده بودم و 
بعد از آن همســرم هرگز برای دیدنم 
نیامده بود. نگران شــدم با خودم فکر 

 14 کشته 
 در تصادف 

زنجیره ای اسفراین

گروه حوادث / نقص فنی در ترمز  تریلر حامل آرد در جاده 
اســفراین باعــث تصادف زنجیــره ای 10 خــودرو و مرگ 14 

نفر شد.
مســلم فائق نیــا مســئول روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و 
فوریت های پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی ســبزوار در این 
بــاره گفت: این حادثه ظهــر روز جمعه در کیلومتر 10 جاده 
ســبزوار - اســفراین رخ داد و بلافاصله عوامــل اورژانس به 
ســر صحنه رفتند که مشخص شــد 14 مصدوم حادثه براثر 
شــدت جراحــت در دم جــان باختند و 9 مصــدوم هم پس 
از درمان اولیه به بیمارســتان امداد شــهید بهشــتی سبزوار 

منتقل شدند.
ســرهنگ ایوب شرافتی جانشــین رئیس پلیس راه ناجا هم 
در ایــن باره خاطرنشــان کــرد: این حادثه بین یک دســتگاه 
تریلــر دانــگ فنــگ، یک دســتگاه کامیــون بنز و ۸ دســتگاه 
خــودروی ســواری اتفاق افتــاد و تریلر دانــگ فنگ به علت 

نقص سیستم ترمز مقصر بوده است.

و  آزادســازی  عملیــات  جریــان  در   / حــوادث  گــروه 
ساماندهی رودخانه زاینده رود، یک مأمور آتش نشانی 

در چَمگُردان از توابع شهرستان لنجان غرق شد.
ســیما،  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش   بــه 
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  شیشــه فروش  منصــور 
حادثــه  ایــن  علــت  دربــاره  اصفهــان  اســتانداری 
گفــت: عصر روز پنجشــنبه چنــد نفر از کشــاورزان از 
ولی الله حیدری سرپرســت آتش نشــانی چمگردان 
خواســتندکه بــرای ســاماندهی رودخانــه و تعدیــل 
بندهــای موجــود در زاینــده رود به آنهــا کمک کند و 
این نیروی آتش نشــانی برای کمک رســانی با طناب 

کــه به دلیــل  وارد رودخانــه می شــود 
شدت جریان آب، طنابی که به همراه 
داشــته رها شــده و بر اثــر اصابت یک 

قطعه سنگ به سرش فوت کرد. 
و  آتش نشــانی  عوامــل  آن  از  پــس 
امــدادی برای نجات این آتش نشــان  
در محــل حاضــر شــدند امــا بی فایده 
سرپرســت  حیــدری  ولــی الله  بــود. 

آتش نشــانی چمگــردان 39 ســال ســن داشــت و از 
پرسنل فعال و نیروی متخصص غواصی با 15 سال 

سابقه کار بود. 

بــا ایــن حــال مدیــرکل مدیریــت بحران 
کــه  کــرد  تأکیــد  اصفهــان  اســتانداری 
چگونگی واقعه در دســت بررســی است 
پــس از  حادثــه  ایــن  بیشــتر  جزئیــات  و 

بررسی ها اعلام خواهد شد.
طــرح ســاماندهی و آزادســازی حریــم و 
بســتر رودخانه زاینده رود از ســال 1393 
آغاز شــده اســت و از ســال 139۵ تاکنون 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان با همکاری نماینده 
صنف کشــاورزان و گروهی از مهندســان مشــاور این 

طرح را پیگیری می کند.

 دانش آموز نخبه
 خودکشی کرد

گروه حوادث/  پســر نخبــه بعد از پایان جلســه کنکور به 
خانه رفت و خود را از پشت بام به پایین پرتاب کرد.

به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ســاعت 6 عصر 
پنجشنبه 30 مرداد بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان 

سقوط مرگبار پسر جوانی قرار گرفت. 
به دنبال اعــلام این خبر، بازپرس ساســان غلامی و تیم 
بررســی صحنه جــرم راهی محل حادثــه در انتهای خیابان 

دماوند، در نزدیکی ترمینال شرق شدند. 
با ورود به محل آنها با جســد پســر 19 ساله مواجه شدند 
و بررســی ها نشــان مــی داد که او خــود را از پشــت بام طبقه 

چهارم به پایین انداخته است.
جــوان  پســر  کــه  شــد  مشــخص  بررســی ها  ادامــه  در 
دانش آمــوز نخبــه بوده و با معــدل 19 و نیــم دیپلم خود را 

گرفته بود. 
به دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی 
پایتخت جســد به پزشــکی قانونــی منتقل شــد و تحقیقات 

ادامه دارد.

 ۲0 ضربه قمه برای تنبیه خواهری که
 طلاق گرفت

بــا  کــه  جــوان  مــرد  حــوادث/    گــروه 
همدســتی بــرادرش و بــه بهانه طلاق 
و فــرار خواهرشــان بــه تهــران او را بــا 
ضربه هــای قمه تا آســتانه مرگ پیش 
کیفــری  دادگاه  در  بــزودی  بــود  بــرده 

محاکمه خواهد شد. 
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
حدود ۴ ســال قبل بدن نیمه جان زنی 
جــوان در حالی که بــا 20 ضربه قمه از 
پــا درآمــده بــود و در یــک قدمی مرگ 
قــرار داشــت بــه بیمارســتانی در غرب 
تهــران منتقل شــد. خواهر ایــن زن که 
بشدت هراســان بود به مأموران گفت: 
دو برادرم این بلا را سر روژین آوردند او 
مدتی قبل از شــوهرش جدا شده بود و 
با هم به تهران آمدیم و در غرب تهران 
خانــه کوچکی اجــاره کردیــم و زندگی 
می کردیــم نمی دانــم برادرهایمــان از 
کجا نشــانی خانه ما را پیــدا کردند و به 
آنجا آمدنــد و او را با قمــه زدند.دو روز 
بعــد درحالی کــه پزشــکان امیــدی بــه 
زنده ماندن روژین نداشتند او به هوش 
آمــد و بــه طــور معجره آســایی بعد از 
چند عمــل جراحی زنده مانــد. روژین 
به مأموران گفــت: وقتی نوجوان بودم 
بــه عقــد مــردی درآمدم که دوســتش 
نداشــتم. او مــن را اذیــت می کرد، من 
دو فرزنــد دارم امــا تصمیــم گرفتــم از 
او جــدا شــوم. خانــواده ام طــلاق را بــد 

می دانســتند ولــی من تصمیــم خودم 
را گرفتــه بــودم و حاضــر نبــودم دیگــر 
بــه زندگی تلخ و ســختی که بــا آن مرد 
داشــتم ادامه دهم. اما برادرانم من را 
تهدید کردند و گفتند اگر جدا شوم مرا 
می کشــند با ایــن حال توجهــی نکردم 
و مخفیانــه با خواهــر کوچکم به تهران 
آمدیــم. مــا در تهــران کار می کردیم و 
زندگــی خودمــان را داشــتیم تــا اینکــه 
یک شــب دو بــرادرم به خانه ما حمله 
کردند. من می دانم که شــوهر ســابقم 
در اینکار دســت داشته است. او به من 
گفتــه بود که نمی گــذارد راحت زندگی 
کنم. من می دانســتم اگر طلاق بگیرم 
او دیگر اجازه نمی دهد من دخترانم را 
ببینم اما رفتارهایــش آنقدر بد بود که 
قبــول کــردم بچه هایم را نبینــم ولی از 

جهنم زندگی با او نجات پیدا کنم. 
بــرادر  بازداشــت دو  بــرای  تحقیقــات 
خشــن و شــوهر ســابق زن جــوان آغاز 
شــد امــا راه به جایی نبرد تــا اینکه یک 
ســال قبل مأموران توانســتند از طریق 
تلفن همراه رد شــوهر ســابق روژین را 
بزنند و او را شناســایی کردنــد این مرد 
بعــد از دســتگیری همــه چیــز را انــکار 
کرد و گفت: من در این درگیری نقشــی 

نداشتم. 
بــرادر  دو  از  ردی  هیــچ  حالی کــه  در 
نبــود، روژیــن مدتــی قبــل بــه پلیــس 

مراجعــه کرد و گفت که می داند برادر 
بزرگــش کجاســت او گفــت: آنطور که 
متوجــه شــده ام بــرادر بزرگــم در یک 
درگیــری طایفــه ای تیرانــدازی کرده و 
پلیــس هــم او را دســتگیر کرده اســت 
و او حــالا در زندانــی در غــرب کشــور 
اســت بدین ترتیــب مرد جــوان برای 
بازجویی نزد بازپرس آورده شــد او به 
جــرم خــود اعتراف کــرد و گفــت: من 
ایــن اتهــام را قبــول دارم. امــا قصدم 
کشــتن خواهرم نبود.متهــم گفت: ما 
در خانواده مان طــلاق را بد می دانیم 
کار بدتــری کــه روژین کرد ایــن بود که 
خواهر کوچکمان را برداشت و با خود 
به تهران آورد او با این کارش خودش 
را از مــا مخفی کرد و آبــروی ما را برد. 
چند روز قبل از حادثه شــوهر روژین با 
من تماس گرفت و گفت خانه روژین 

را پیــدا کــرده اســت. گفــت خواهرتان 
آبــروی شــما را بــرده و خانــه مجردی 

گرفته است.
 از شنیدن حرف هایش خیلی عصبانی 
شــدیم و تصمیــم گرفتیــم او را تنبیــه 
کنیــم. این در حالی اســت که پزشــکی 
قانونــی ضربــات کاری و خطرنــاک بر 
بــدن روژیــن را تأییــد کــرده و درصــد 
افســردگی و پریشــانی او را که ناشــی از 
همیــن حادثــه بــوده بــالا اعــلام کرده 

است.
همچنــان  کوچکتــر  بــرادر  اینکــه  بــا   
فراری اســت اما کیفرخواست علیه دو 
بــرادر صــادر شــد. روژین بعــد از پایان 
تحقیقات علیه برادرش اعلام گذشت 
کــرد اما پرونده به لحاظ جنبه عمومی 
جــرم در دادگاه کیفــری اســتان تهران 

بزودی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

غرق شدن سرپرست آتش نشانی چمگردان در زاینده رود


